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راز جشن هويج
دُم پنبه ای توی دشت می دويد و تندتند دوستان قايم شده اش را پيدا می كرد. امّا 

خودش توی سوراخ درختان قايم می شد و هيچ كس نمی توانست پيدايش كند.
صدای خنده ی خرگوش ها دشت را پرُ كرده بود. 

خورشيد با جنگل خداحافظی كرد. دُم پنبه ای تا رفتن خورشيد را ديد، با خودش 
گفت: »وای، ننه خرگوشی نگرانم می شود!«

صدای ننه خرگوشی توی گوش های درازش پيچيد. با دوستانت بازی كن، امّا تا 
قبل از غروب آفتاب برگرد.

دم پنبه ای با نگرانی به آسمان نگاه كرد. قيافه ی مهربان ننه خرگوشی را لابه لای 
ابرها ديد. دلش نمی خواست هيچ  وقت نگران و ناراحتش كند. باعجله داد زد: 

»من خيلی ديرم شده. ديگه قايم باشك تعطيل!«
انگار جنگل  ننه خرگوشی شروع به دويدن كرد. ولی  دم پنبه ای به سمت لانه ی 
لانه ی  از  خبری  می رفت،  جلو  هرچه  دُم پنبه ای  نمی شناخت!  را  برگ هايش  و 

ننه خرگوشی نبود. 
يك دفعه پرَسياه را ديد. می دانست كه او به سمت مزرعه ی هويجی پرواز می كند. 

پرسياه دوست ننه خرگوشي بود.
ننه خرگوشی هميشه دوست  راحت شد.  راحتی كشيد. خيالش  نفس  دُم پنبه ای 

داشت دُم پنبه ای در اين مزرعه كار كند. 
دم پنبه ای آرام درِ چوبی مزرعه را باز كرد. همه ی خرگوش ها خواب بودند و 
صدای خُرّوپفُشان كُلّ مزرعه را برداشته بود. دم پنبه ای توی دلش گفت: »انگار 
اينجا هيچ كس به فکر كار كردن نيست!« بلند سلام كرد و يکی از خرگوش ها را 
صدا زد تا ببيند در مزرعه چه خبر است؟ يکي از خرگوش با بی حالی خميازه ای 
كشيد و گفت: »سلام، اگر گذاشتي ما بخوابيم. توانستی يك آبی به اين هويج ها 
بده. اينجا خرگوش ها بيشتر مشغول بازی و استراحت هستند!« و دوباره خوابيد.
دم پنبه ای با چشم های گرد شده گفت: »ولی ننه خرگوشی هميشه می گويد كسانی 
كه به مزرعه ی هويجی می روند بايد خوب كار كنند تا مزرعه زودتر پر از هويج و 

سبزی های خوش مزه شود!«
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پرسياه همان اطراف بود. دم پنبه ای به پرسياه گفت: »به ننه خرگوشی 
بگو نگران من نباشد.«

دم پنبه ای سبد پر از بذر را برداشت و شروع به كاشتن بذر ماش كرد. 
گوش حنا او را ديد و با خنده گفت: »سلام، خوش آمدی! اينجا پر از 
خوراكی های ترَ و تازه است. سعی كن خوب بخوری و خوب بخوابی. 

چرا مشغول كار شدی؟« 
ادامه می داد و تند تند روی بذرها  امّا دم پنبه ای همچنان به كارش 
آب می پاشيد. به گوش حنا گفت: »خُب، اين طوری كه خيلی زود تمام 

خوراكی های خوش مزه تمام می شود!«
خرگوش ها سر و گوششان را تکان دادند و پچِ پچِ كردند. دم پنبه ای 
در  روز  چند  می خواهد  كه  فرستاد  پيام  ننه خرگوشی  برای  هم  باز 

مزرعه ی هويجی بماند. 
دم پنبه اي هر روز بدون توجّه به حرف هاي خرگوش ها به بذرها آب 

مي داد.
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او می گفت: »زمين تشنه است. بلند شويد و به آن آب بدهيد.«
امّا خرگوش ها قاه قاه می خنديد و قرچ قرچ هويج می خوردند.

چند روز بعد، جوانه هاي بذرهاي ماش، سر و كلهّ شان از زير خاک پيدا 
شد. همه ی خرگوش ها دور دم پنبه ای جمع شدند و گفتند: »آفرين! تو 

توانستی د انه ی ماش را سبز كنی.«
رساند.  ننه خرگوشی  گوش  به  را  مهم  خبر  اين  قارقاركنان  پرسياه 
امروز برايش  به دم پنبه ای!  با خوش حالی گفت: »آفرين  ننه خرگوشی 

يك جشن هويج می گيريم.«
ديد  يکهو  بود.  جديد  بذرهای  كاشتن  مشغول  مزرعه  در  دم پنبه ای 
خيلي  پنبه ای   دم  شدند.  مزرعه  وارد  ننه خرگوشی  همراه  دوستانش 
را  هويج  جشن  »راز  گفت:  دم پنبه ای  به  ننه خرگوشی  شد.  خوش حال 

می دانی؟«
دم پنبه ای گوش های درازش را چپ و راست كرد و گفت: »انجام دادن 

كار درست. حتی اگر كل خرگوش های دنيا آن كار را انجام ندهند.«
ننه خرگوشی لبخندی زد و شروع كرد به آب دادن بذرها.
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